انترناسيونال ۳۸۳
مينا احدي 
دوقتل تكان دهنده و پرونده ای كه بسته نميشود!
دوست پسر و هم پرونده ای دلارا دارابی در زندان خودكشی كرد!
دلارا دارابی را در ایران و در دنیا میلیونها نفر می شناسند. دختر جوان  و حساسی كه اگر از بد روزگار در ایران تحت حاكمیت جلادان اسلامی متولد نمیشد٬ میتوانست یك هنرمند برجسته در یك كشور دیگر باشد. میتوانست یك دختر معمولی باشد با شادی و شور و  از زندگیش لذت ببرد. دلارا میتوانست نفس بكشد٬ عشق بورزد و فعالیت هنری كند... اما امروز او در مزارش در قلب رشت٬ آرمیده است و زندگی كوتاهش٬ یك آئینه تمام عیار از وجود جنایتكارانی است كه از گور تاریخ برخاسته و عشق و آزادی و شادی و جوانی و زندگی و دلارا ها را نشانه گرفته اند.
دلارا اول ماه مه، ۲۰۱۰ وحشیانه و سبعانه توسط جلادان حاكم بر ایران اعدام شد. او كه فقط  ۲۰ سال داشت و جثه اي بسیار كوچك٬ باورش نمیشد كه مشتی جانی و كثافت اسلامی ٬ با سنگدلی او را پای چوبه دار ببرند و طناب را واقعا به گردنش بیاندازند. در آخرین لحظات به پدرش زنگ زده و گفته بود٬ بیا منو از اینجا ببر٬ اینها میخواهند مرا بكشند و پدرش از آنسوی خط٬ با صدایی لرزان و وحشت زده گفته بود٬ نترس شجاع باش آنها فقط ترا میترسانند و دلارا جواب داده بود ولی بابا من طناب دار را می بینم و این آخرین مكالمه او با پدرش بود. وقتی پدر و مادر رنج دیده به در زندان رشت رسیدند٬ آمبولانس جسد دلارا را به سردخانه میبرد .... و این حكومت اسلامی ایران است...
عكس العمل به  حكم اعدام دلارا دختري كه از  ۱۷ سالگي اسیر حكومت اسلامی شده بود، یك جنبش وسیع در ایران و در دنیا بود. هزاران نفر به این حكم اعتراض كردند. دهها میتینگ در طول چندین ماه در دنیا جريان يافت. اسم و عكس دلارا در دنیا جهانی شد و نقاشی های او همه جا توزیع شد و میلیونها نفر در جریان این ماجرا قرار گرفتند. در ایران هزاران نفر به این حكم اعتراض كردند و با پخش برنامه های متعدد از رسانه های ضد اعدام و رسانه های اپوزیسیون جمهوری اسلامی ٬ اعتراض به اعدام دلارا بسیار توده ای شد. برنامه های زنده كانال جدید در آن دوره٬ بر علیه حكم اعدام دلارا كيفرخواستي بود كه از سوی هزاران نفر تایید میشد. مردم در این برنامه ها اشك میریختند و با همه وجود خواهان آزادی دلارا میشدند. عملا این برنامه ها به رفراندمی علیه اعدام دلارا و اعدام بطور کلی تبدیل شد و افکار عمومی در ایران را تحت تاثیر قرار داد.  
درست بهمین دلیل حكومت در روز جهانی كارگر٬ دلارای جوان را اعدام كرد.  برای زهر چشم گرفتن از مردم معترض به اعدام و معترض به حكومت. روز جهانی كارگر ٬ روز اعتراض عمیق به حكومت سرمایه اسلامی در ایران بود و حكومت با زدن دلارا به جنبش كارگری و به معترضین و مخالفین حكومت گفت حتی به دلارای ۲۰ ساله نیز رحم نمیكنم٬ حتی دلارا ی جوان  را میكشم تا از حكومت فاسدم و از دلارها و ثروت افسانه ای  مشتی جانی اسلامی٬ از خامنه ای واحمدی نژاد و سپاه پاسداران و حكومتم دفاع كنم. 
دلارا چه اتهامی داشت.  ظاهرا او به همراه دوست پسرش ٬ امیر حسین ستوده٬ یك نقشه كودكانه دزدی از یكی از افراد فامیل دلارا٬  ریخته بود تا پول ازدواج خودشان را فراهم كنند. متاسفانه در جریان درگیری در خانواده كسی كه قصد دزدی از وی را داشتند٬ یك نفر به قتل میرسد. دلارا و دوست پسرش٬ تصمیم میگیرند٬ كه دلارا قتل را به عهده بگیرد٬ چرا كه در هنگام ارتكاب این عمل ۱۷ ساله بود. و فکر میکردند شانس نجات بیشتری دارد و دلارا قتل را بعهده گرفت اما بعدا حكومت اسلامی دلارای ۱۷ ساله را به اعدام محكوم كرد. و وقتی دلارا همین واقعیت را گفت كه برای نجات جان دوستش٬ این قتل را به عهده گرفته و هنگامی كه وكلای پرونده در مورد ابهامات فراوان در مورد پرونده حرف زدند٬ حكومت ابدا وقعی به این مسائل ننهاد و بر اعدام دلارا اصرار ورزید.  
دلارا به اعدام محكوم شد و چندین سال اعتراض و ابراز انزجار از سازمان دادن یك قتل خونسردانه از سوی حكومت٬ به اسم دفاع از حق مقتول و یا دفاع از امنیت جامعه!! حكومت را به چالش های بزرگی كشاند. دنیا به این حكم اعتراض كرد٬ عكس دلارا به سمبل اعتراض به حكم اعدام كودكان و نوجوانان در ایران تبدیل شد. تظاهراتهای متعدد و اعتراضات گسترده٬ حكومت را وادار كرد چندین سال اجرای حكم را به تعویق اندازد . در نهایت جمهوری اسلامی ایران برای دفاع از خود٬ دلارای جوان را قربانی كرد. 
امیرحسین ستوده هم پرونده ای دلارا بود و به اتهام همكاری در قتل به ده سال زندان محكوم شد.  دو روز پیش گفته شد كه امیر حسین خودكشی كرده است. خبرها حكایت از این دارد كه او كه در زندان مورد اذیت و آزار فراوان بود٬ در نهایت نتوانست این اوضاع را تحمل كند و روز ۱۲ ژانویه در زندان خودكشی كرد. طبق اخباری كه منتشر شد٬ به او در زندان و بعد از خودكشی اش نیز توجهی نشد و تلاشی برای نجات او انجام نگرفت و در نهایت امیرحسین نیز جان باخت.  
این داستان زندگی جوانانی در ایران و تحت حاكمیت جمهوری اسلامی است كه اگر هم مرتكب جرمی شوند٬ چیزی كه ارزش ندارد باز گرداندن آنها به جامعه و بررسی علل و زمینه های این جرایم است. در ایران مشتی آخوند و سرمايه دار جلاد سیری ناپذیر بر سر كار هستند كه شغل اشان كشتن انسانها و چاپیدن و چپاول است . جمهوری اسلامی ایران عملا دو جوان را كشت و پرونده را به قول خودش مختومه اعلام كرد . اما این پرونده فراز و نشیب های زندگی این دو جوان و بویژه رفتار جنایتكارانه حكومت اسلامی علیه این دو نفر در زندانهایش٬ در بیدادگاههای اسلامیش ٬ و رفتار بیرحمانه با خانواده و بستگان این افراد را باید بعد از سرنگونی این حكومت بررسی كرد ٬ تا تاریخ از رفتار فاشیسم اسلامی درس عبرت بگیرد.  اين پرونده تا سرنگوني حكومت جنايتكاران اسلامي باز خواهد ماند.*
